
  

  

  بسمه تعالي
حضرت زهرا(س)    تآيا در منابع اهل تسنن، مطالبي دال بر شهاد

  وجود دارد؟ 
 پاسخ اجمالي 

حديثى اين حقيقت تاريخى، به طور زنده در كتابهاى تاريخى و  
شيبه،   ابي  ابن  مانند  سنت  اهل  بزرگان  است.  مانده  محفوظ 
بلاذري، ابن قتيبه و .. بر اين مطلب اذعان دارند. براي آگاهي از 
موجود   مدارك  و  زهرا(س)،  حضرت  منزل  حرمت  هتك  مدارك 
  .درباره شهادت حضرت زهرا(س)، به پاسخ تفصيلي مراجعه كنيد

 پاسخ تفصيلي 

 :فاطمه زهرا(س) و شهادت آن حضرتهتك حرمت خانه 
تا   نماييم،  مى  نقل  سنت  اهل  كتب  از  را  نصوصى  مورد،  اين  در 
و  السلام)  زهرا(عليها  خانه  حرمت  هتك  مسأله  كه  شود  روشن 
رويدادهاى بعدى، يك امر تاريخى مسلّم است نه يك افسانه!! و با  
نگارش  به  نسبت  اى  العاده  فوق  سانسور  خلفا  عصر  در  اينكه 

، فضاي اينكه  حكم  به  ولى  بود؛  كار  مناقب در  و  شىء  "ل  حقيقت 
، اين حقيقت تاريخى به طور زنده در كتابهاى  "نگهبان آن است 

تاريخى و حديثى محفوظ مانده است و ما در نقل مدارك، ترتيب  
به   برسد  تا  گيريم،  مى  نظر  در  نخستين  قرنهاى  از  را  زمانى 

 .نويسندگان عصر حاضر
 » كتاب «المصنَّفابن ابى شيبه و  . ١

) مؤلف كتاب المصنَّف به سندى 235-159ابوبكر ابن ابى شيبه (
 :صحيح چنين نقل مى كند 

خانه  در  زبير  و  على  كردند،  بيعت  بكر  ابى  با  مردم  كه  هنگامى 
فاطمه به گفتگو و مشاوره مى پرداختند، و اين مطلب به عمر بن  

گفت و  آمد،  فاطمه  خانه  به  او  رسيد.  دخت  :خطاب  رسول  اى  ر 
خود   تو  پدر  از  بعد  و  است  تو  پدر  ما  براى  فرد  محبوبترين  خدا، 

كه اگر اين   تو، ولى سوگند به خدا اين محبت مانع از آن نيست
آنها  بر  را  خانه  دهم  دستور  من  شوند  جمع  تو  خانه  در  افراد 
على(عليه   وقتى  رفت،  بيرون  و  گفت  را  جمله  اين  بسوزانند. 

  (ص)  ربدختر گرامى پيام   گشتند، و زبير به خانه باز السلام)

به على(عليه السلام) و زبير گفت: عمر نزد من آمد و سوگند ياد 
كرد كه اگر اجتماع شما تكرار شود، خانه را بر شماها بسوزاند، به  

  خدا سوگند! آنچه را كه قسم خورده است انجام مى دهد
 » :بلاذرى و كتاب «انساب الاشراف . ٢

(متوفاى   بلاذرى  بغدادى  جابر  يحيى  بن  نويسنده    )270احمد 
كتاب  در  را  تاريخى  رويداد  اين  بزرگ،  تاريخ  صاحب  و  معروف 

 .«انساب الاشراف» به نحو ياد شده در زير نقل مى كند
ولى   كند،  بيعت  تا  فرستاد  السلام)  على(عليه  دنبال  به  ابوبكر 
با  همراه  عمر  سپس  ورزيد.  امتناع  بيعت  از  السلام)  على(عليه 

طمه در مقابل باب خانه روبرو فتيله (آتشزا) حركت كرد، و با فا
مى بينم در صدد سوزاندن   شد، فاطمه گفت: اى فرزند خطاب، 
خانه من هستى؟! عمر گفت: بلى، اين كار كمك به چيزى است  

 !! كه پدرت براى آن مبعوث شده است
 » : ابن قتيبه و كتاب «الإمامة و السياسة . ٣

از   (276-212) مورّخ شهير عبداللهّ بن مسلم بن قتيبه دينوري  
است،   اسلامى  تاريخ  حوزه  پركار  نويسندگان  از  و  ادب  پيشوايان 
مؤلفّ كتاب «تأويل مختلف الحديث»، و «ادب الكاتب» و... . وى 

 :الإمامة و السياسة» چنين مى نويسد«در كتاب 
ابوبكر از كسانى كه از بيعت با او سربرتافتند و در خانه على گرد  

عمر را به دنبال آنان فرستاد، او به در آمده بودند، سراغ گرفت و  
خانه على(عليه السلام)آمد و همگان را صدا زد كه بيرون بيايند  
عمر هيزم   موقع  در اين  از خانه امتناع ورزيدند  خروج  و آنان از 
بيرون  اوست  دست  در  عمر  جان  كه  خدايى  به  گفت:  و  طلبيد 

ر گفت: اى  بياييد يا خانه را بر سرتان آتش مى زنم. مردى به عم
است،   پيامبر  دختر  فاطمه،  خانه،  اين  در  عمر)  (كنيه  اباحفص 

   !!گفت: باشد
ابن قتيبه دنباله اين داستان را سوزناكتر و دردناكتر نوشته است،  

عمر همراه گروهى به در خانه فاطمه آمدند، در خانه  :او مى گويد 
شنيد،  را  آنان  فاطمه صداى  كه  هنگامى  زدند،  بلند    را  صداى  با 

اى رسول خدا پس از تو چه مصيبت هايى به ما از فرزند    :گفت 
  خطاب و ابى قحافه رسيد، وقتى مردم كه همراه عمر بودند 

با   عمر  ولى  برگشتند،  شنيدند  را  او  گريه  و  زهرا  صداى  بودند 
بكر   ابى  نزد  آوردند،  بيرون  خانه  از  را  على  و  ماند  باقى  گروهى 

كن، على(عليه السلام)گفت: اگر بيعت  بردند و به او گفتند، بيعت  
نيست،   خدايى  او  جز  كه  خدايى  به  گفتند:  شود؟  مى  چه  نكنم 

   ...گردن تو را مى زنيم 
بسيار   شيخين  به  علاقمندان  براى  تاريخ  از  بخش  اين  مسلمّاً 

بر آن صدد آمدند كه در   سنگين و ناگوار مى باشد و لذا برخى 
كنند، ترديد  قتيبه  ابن  به  كتاب  ابى    نسبت  ابن  كه  حالى  در 

الحديد استاد فن تاريخ، اين كتاب را از آثار او مى داند و پيوسته  
سرنوشت   به  كتاب  اين  متأسفانه  كند،  مى  نقل  مطالبى  آن  از 
آن  از  چاپ  هنگام  به  آن  مطالب  از  بخشى  و  شده  دچار  تحريف 
حذف شده است در حالى كه همان مطالب در شرح نهج البلاغه  

 .آمده است ابن ابى الحديد
زركلى» در اعلام اين كتاب را از آثار ابن قتيبه مى داند سپس  «

دارند نظرى  نسبت  اين  در  علما  از  برخى  كه  افزايد:  يعنى  .مى 
خويش،   به  نه  دهد  مى  نسبت  ديگران  به  را  ترديد  و  شك 

سركيس الياس  كه  مى   همچنان  قتيبه  ابن  آثار  از  را  كتاب  اين 
 .داند

 :طبرى و تاريخ او  . ٤
) در تاريخ خود رويداد قصد 310محمدّ بن جرير طبرى (متوفاى  

  :هتك حرمت خانه وحى را چنين بيان مى كند
عمر بن خطاب به خانه على آمد در حالى كه گروهى از مهاجران 
خدا   به  گفت:  و  كرد  آنان  به  رو  وى  بودند.  آمده  گرد  آنجا  در 

ب بيعت  براى  اينكه  مگر  كشم  مى  آتش  به  را  خانه  يرون  سوگند 
بياييد. زبير از خانه بيرون آمد در حالى كه شمشير كشيده بود،  
موقع  اين  در  افتاد،  دستش  از  شمشير  و  لغزيد  او  پاى  ناگهان 

 . ديگران بر او هجوم آوردند و شمشير را از دست او گرفتند 
اين بخش از تاريخ حاكى از آن است كه اخذ بيعت براى خليفه  

چه چه    اين نوع بيعت  رفت حالا و ارعاب صورت مى پذي  با تهديد 
 .ارزشى دارد؟ خواننده بايد خود داورى نمايد

 » :ابن عبد ربه و كتاب «العقد الفريد  . ٥



 
مؤلف   اندلسى»  ربه  عبد  «ابن  به  معروف  احمد  الدين  شهاب 

) متوفاى  الفريد»  «العقد  بحثى   463كتاب  خود  كتاب  در   ( هـ 
از   كه  كسانى  عنوان  تحت  و  آورده  سقيفه  تاريخ  درباره  مشروح 

 :تخلف جستند چنين مى نويسدبيعت ابى بكر 
على و عباس و زبير در خانه فاطمه نشسته بودند كه ابوبكر عمر  

بن خطاب را فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه بيرون كند و به او 
گفت: اگر بيرون نيامدند، با آنان نبرد كن! و در اين موقع عمر بن  

ا خانه خطاب با مقدارى آتش به سوى خانه فاطمه رهسپار شد ت
را بسوزاند، در اين موقع با فاطمه روبرو شد. دختر پيامبر گفت:  
اى فرزند خطاب آمده اى خانه ما را بسوزانى، او در پاسخ گفت:  

  !بلى مگر اين كه در آنچه امتّ وارد شدند، شما نيز وارد شويد
تا اينجا بخشى كه در آن به تصميم به هتك حرمت تصريح شده  

پايان   از است  حاكى  كه  دوم  بخش  دنبال  به  اكنون  پذيرفت، 
 !جامه عمل پوشاندن اين نيتّ است، مى پردازيم

 آيا يورش انجام گرفت؟
در اين جا سخنان آن گروه كه فقط به سوء نيت خليفه و ياران 
يا  و  نخواستند  كه  گروهى  رسيد،  پايان  به  كردند  اشاره  او 

كس كنند، در حالى  نتوانستند دنباله فاجعه را به طور روشن منع
كه برخى، به اصل فاجعه يعنى يورش به خانه و... اشاره نموده و 
به   اينجا  در  اينك  برافكندند،  حقيقت  چهره  از  نقاب  حدّى  تا 

نماييم مى  اشاره  حرمت  هتك  و  يورش  (مدارك  بخش :  اين  در 
  )نيز در نقل مصادر غالباً ترتيب زمانى را در نظر مى گيريم

 :» لاموالابو عبيد و كتاب «ا . ٦
(متوفاى   سلام  بن  قاسم  عبيد  نام  224ابو  به  خود  كتاب  در   (

كند  مى  نقل  است  اسلام  فقيهان  اعتماد  مورد  كه    :«الأموال» 
براى  ابوبكر  بيمارى  در  من  كه  گويد:  مى  عوف  بن  عبدالرحّمن 

گفت  من  به  زياد  گفتگوى  از  پس  شدم  او  خانه  وارد  او    :عيادت 
كه انجام داده ام، انجام نمى    آرزو مى كنم اى كاش سه چيز را
كنم مى  آرزو  كه  همچنان  كه  دادم،  را  چيز  سه  كاش    انجام  اى 

از   را  چيز  سه  كنم  مى  آرزو  همچنين  دادم.  مى  انجام  ام،  نداده 
  اماّ آن سه چيزى كه انجام داده ام و آرزو .پيامبر سؤال مى كردم

  

 :مى كنم كه اى كاش انجام نمى دادم عبارتند از
به   را  آن  و  گشودم  نمى  را  فاطمه  خانه  حرمت  پرده  كاش  اى 

بود شده  بسته  جنگ  براى  هرچند  گذاشتم  وامى  خود    .حال 
ابو عبيد هنگامى كه به اينجا مى رسد به جاى جمله: «لم أكشف  

مى كند     بيت فاطمة و تركته...» مى گويد: كذا و كذا. و اضافه  
 .!كه من مايل به ذكر آن نيستم 

  :طبرانى و معجم كبير . ٧
) طبرانى  احمد  بن  سليمان  در  360-260ابوالقاسم  ذهبى  كه   (

ف گويد:  مى  او  حقّ  در  الاعتدال»  است «ميزان  معتبرى  در   .رد 
كتاب «المعجم الكبير» كه كراراً چاپ شده است، آنجا كه درباره 
شود:   مى  يادآور  گويد،  مى  سخن  او  وفات  و  ها  خطبه  و  ابوبكر 
را   چيز  سه  كاش  اى  كرد.  را تمنا  امورى  مرگ،  هنگام  به  ابوبكر 
كاش   اى  دادم.  مى  انجام  را  چيز  سه  كاش  اى  دادم.  نمى  انجام 

مى كردم. درباره آن سه چيزى    سه چيز را از رسول خدا سؤال 
كه انجام داده و آروز كرد كه اى كاش انجام نمى داد، چنين مى  
نمى  انجام  كاش  اى  كه  كنم  مى  آرزو  كه  چيزى  سه  آن  گويد: 
دادم، آرزو مى كنم كه هتك حرمت خانه فاطمه نمى كردم و آن  

تعبيرات به خوبى نشان  اين   ..! را به حال خود واگذار مى كردم
  .مى دهد كه تهديدهاى عمر تحققّ يافت

  
  نتيجه:  

آيا با اين همه مدارك روشن كه عموماً از منابع اهل سنت نقل  
انصاف   شهادت...!»  «افسانه  گويند  مى  هم  باز  است  شده 
كجاست؟! به يقين هر كس اين بحث كوتاه و مستند به مدارك  

رح از  بعد  فهمد  مى  بخواند  را  االله  روشن  خدا(صلى  رسول  لت 
عليه وآله) چه غوغائى برپا شد، و براى نيل به حكومت و خلافت 
آزادانديشان   همه  براى  الهيهّ  حجّت  اتمام  اين  و  كردند،  ها  چه 
دور از تعصبّ است، چرا كه ما از خودمان چيزى ننوشتيم، هرچه 

  نوشتيم از منابع مورد قبول خود آنها است 

(س) شهادت حضرت زهرا 

  در منابع اهل سنت 

 جهت دسترسي به منابع مطلب به واحد فرهنگي مراجعه فرماييد

آيا در منابع اهل تسنن، مطالبی دال 
(س) وجود   حضرت زهرا تبر شهاد

 دارد؟ 


